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1383، 2، سال پنجم، شماره 18؛ مطالعات ملي فصلنامه  

  
  
  

  اي متفاوت و كوششي ناكام صادق هدايت؛ نويسنده
  يابي ملي يابي فردي و هويت  براي خويشتن

  *سياوش جعفري
  

    :چكيده 
كم براي جامعه و  ويژه از عصر مشروطه و دست هويت ملي به

اي كه  مسأله. له تبديل شدگفتمان روشنفكري معاصر ايران به يك مسأ
براي صادق هدايت با آن شخصيت چندگانه و متفاوت فردي و هنري 
كه خود فرزند عصر مشروطه و در گيرودار فرهنگي چند گانه و برزخ 

توانست دو وجه داشته باشد؛ يكي فردي و ديگري  سنت و تجدد بود مي
  .جمعي

لق وجوي هويت ملي از طريق هنر و خ يابي و جست خويشتن
هاي اصليِ اين نويسنده و روشنفكر  هاي هنري، از دغدغه اسطوره

را در اين زمينه » هدايت«اين مقاله، ابعاد تلاش . معاصر ايراني بود
پردازد، و اين  دهد و به دلايل ناكامي آن مي مورد بررسي قرار مي

اي فلسفي  عنوان مسأله به» معني و غايت زندگي چيست؟«پرسش را كه 
كند كه براي او حل نشده باقي  ختي براي هدايت معرفي ميو معناشنا

  .ي هدايت را ناكام گذاشته است جويانه مانده و همين امر كوشش هويت
  
  

  يابي فردي و ملي، فرهنگ عامه يابي، هويت خويشتن :ها كليد واژه

                                                 
  دكتري علوم سياسي، عضو هيأت علمي دانشگاه اصفهان  *
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    مقدمه
  ت چيست؟حيا] معنيِ[ها به جاي خود، بگو ببينم  بافي ها و فلسفه ي حرف همه! خوب... 

  )395: 1349كتيرايي، (پرسش هدايت از دكتر احمد فرديد
  

. يكي فردي، و ديگري جمعي و ملي: هويت به معناي عام، داراي دو وجه است
هاي خاصي است كه معرف افكار، احساسات و به طور كلي  هويت فردي شامل ويژگي

ان است، و عنوان يك وجود مستقل و متمايز از ديگر هر كس به» خود«شخصيت يا 
شود و  شامل عناصر زباني، نژادي،  هاي خاص هر ملت اطلاق مي هويت ملي به ويژگي

عنوان  هر ملت را به» خود«فرهنگي، مذهبي و مجموع عناصري است كه شخصيت و 
  .سازد يك واحد سياسي، حقوقي و اجتماعي مستقل و متمايز از ساير جوامع مي

شخصي يا ملي را » خود«است كه هايي  وجوي ويژگي يابي نيز جست هويت
دچار مشكل » ديگري«و نسبت آن با » خود«سازد، و در شرايط بحراني كه تشخيص  مي
توان از نوعي بحران هويتي در  بنابراين، مي. كند تري پيدا مي شود، موضوعيت بيش مي

سطح فردي يا ملي سخن گفت، چنان كه از عصر جديد و برخورد سياسي، نظامي و 
ب با جوامع جهان سومي، هويت ملي براي بسياري از اين جوامع كه يا تمدني غر

صورت  هاي تمدني و فرهنگي و تاريخي استواري نداشتند، به نوساخت بودند يا ريشه
اي  هاي كهن و با ريشه اين پديده بر جوامع شرقي با تمدن. يك مسأله در آمده است

از عصر مشروطه تعامل فرهنگ ايراني با مانند ايران نيز تأثير گذاشته است، به طوري كه 
به يك مسأله تبديل شد و امروزه » ديگري«ملي با » خود«فرهنگ مدرن غربي و نسبت 

با فرايند جهاني شدن و گسترش امواج سياسي، اقتصادي و فرهنگي، شايد تشديد هم 
  .شده باشد

شروطه هر دو اي متفاوت و فرزند دوران م عنوان نويسنده در مورد صادق هدايت، به
يابي قابل طرح است و  بعد بحران هويتي در سطح فردي و جمعي و هر دو وجه هويت

جويانه اين نويسنده و روشنفكر معاصر ايراني را مورد  ي حاضر نيز كوشش هويت مقاله
  .بررسي قرار داده است

هايش ـ من جمله در باب هويت فردي و  شناختن هدايت، و فهم آثار و انديشه
شخصيت فردي و ادبي هدايت همچون قهرمانان برخي از آثار و . آسان نيست جمعي ـ

هايي چندگانه بود كه متضمن هيچ  ي معاصرش چندپاره و درگيرودار هويت زمانه
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همين . قطعيت يا معناي نهايي نيست، و نوعي منطق ناپيوستگي بر آن حاكم است
راي يافتن هويت فردي و هويت ي مشهور ايراني را ب ه ها، كوشش اين نويسند چندپارگي

، ناتمام  جمعي و اصولاً رسيدن به هرگونه معنا يا حقيقت استعلايي و نجات دهنده
  :اين چندپارگي، حداقل در سه وجه قابل توضيح است. گذارد
  شخصيت فردي -1

گاه غمگين و منزوي و پرخاشگر است و . هدايت شخصيتي سيال و متناقض دارد
بختي است و قهرمانان آثارش در گيرودار  و پوچي و تيرهآثارش آكنده از يأس 

رسند؛ و گاهي آن قدر شاد،  بست هويت و معناشناختي مي هاي چندگانه به بن هويت
لاي  نماياند كه با كندوكاو در لابه اي متعهد مي گو و اميدوار است كه او را نويسنده بذله

  .كند وجو مي را جست ي اميدي فرهنگ عامه و متون كهن ايران باستان نقطه
  شخصيت ادبي ـ هنري -2

  شود، كه ويژگي اي نوگرا و التقاطي ظاهر مي عنوان نويسنده در اين بعد گاهي به
ي  عنوان نويسنده آثارش چندگانگي و عدم قطعيت در محتوا و سبك است؛ و زماني به

عامه، مترجم و شود و گاهي نيز با عناوين محققِ فرهنگ  آثار رآليسم انتقادي مطرح مي
ي نخستين آثار  هاي مربوط به كيش آرياييِ ايران باستان يا نويسنده ي نمايشنامه نويسنده
  .كند ايفاي نقش مي) 2(نويسي معاصر  شناختي در ادبيات داستان ي فلسفي ـ روان پيچيده

  محيط  اجتماعي -3
خاص خود را  1»منيت«ي روشنفكر، هويت و  عنوان يك نويسنده به» هدايت«اگرچه 

هاي  ي آن عصر، كه در گيرودار تعارض فرهنگ ي عقب مانده داشت، ولي جامعه
ي ايراني ـ اسلامي با فرهنگ مدرن غربي، در برزخ سنت و تجدد و نوعي  چندگانه

توان ادعا كرد كه  تأثير نبود، و نمي بحران هويتي جمعي قرار داشت بر او و آثارش بي
  .و معناي نهايي آثارش باشدشخصيت فردي و ادبي ـ هنري ا

توان به روايتي نسبي از  ها مي  پرسش اصلي اين است كه آيا از وراي اين چندگانگي
  يافت؟ يابي فردي و جمعي دست كوشش هدايت براي هويت

ي  ي حاضر براي رسيدن به روايتي احتمالي و نسبي در اين مورد فرضيه مؤلف مقاله
  :كند دو وجهي زير را طرح و پيشنهاد مي

                                                 
1- Solipsism 
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كوشش براي يافتن معنايي از هويت ملي، كه در سه دسته از آثار او متجلي ) الف
  :است
ها،  وجوي هويت ملي در ترانه آثار تحقيقي مربوط به فرهنگ عامه و جست -1

گرا به  م اي مرد عنوان نويسنده هاي عاميانه؛ كه گرايش هدايت را به ها و قصه مثلَ
  .دهد اده و معمولي نشان ميفهم عامه و همدردي او با مردم س

هاي مربوط به ايران باستان؛ كه  ويژه نمايشنامه ها و به آثار تحقيقي، ترجمه -2
ي گرايش ناسيوناليستي هدايت و كوشش او براي يافتن معنايي از هويت  نماينده

 .ملي، در متون كهن و كيش آريايي است
ي  حاصل يك دوره تر؛ كه و سياسي! يابي در يك بعد انترناسيوناليستي هويت -3

تر در  بيني سياسي و نزديكي به حزب توده و شوروي بود، و بيش  ش كوتاه خو
 .متجلي است 1320هاي پس از شهريور  برخي از داستان

و كوشش نافرجام هدايت براي دريافتن معناي هستي و زندگي،  2انگاري نيست) ب
ي هدايت، را به  و انديشهيابي ملي در آثار  يابي و هويت هر كوششي را براي خويشتن

بست عاطفي و معناشناختي  هايي ناتمام و نافرجام تبديل كرد، و او را به يك بن پروژه
  .ي آن فناي در نيستي بود كشاند كه نتيجه

ي مزبور در حد طرح يك مسأله است و بيش  هدف اصلي اين مقاله بررسي فرضيه
  .اي ندارد از اين داعيه

  
    ابي ملي و جمعيي كوششي براي هويت) الف

    هويت ملي و فرهنگ عامه -1
و ) ها قصه(ها  ها، متلَ ها، ترانه هدايت به بررسي فرهنگ عامه علاقه داشت، و افسانه

هاي  و ترانه] افسانه[آثار تحقيقي او مانند اوسانه . آورد را گرد مي  هاي مردم ساده تمثيل
ي فلسفي ـ روانشناختي  ار پيچيدهاو گرچه در آث. ها بود عاميانه، حاصل همين پژوهش

عنوان  ها به گرا و حتي بدبينانه، از توده خودش، مانند بوف كور، از يك ديد نخبه
؛ مقدادي، 321: 1372شريفي، (كند ها را نقد مي بيني آن ها ياد و زندگي و جهان»رجاله«

يك   ي هره، اما در آثار تحقيقيِ مربوط به فرهنگ عامه مانند اوسانه، چ)16-8: 1375

                                                 
2- Nihilism 
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هايي از  توان رگه گيرد، و در همين آثار است كه مي گرا به خودش مي ي مردم نويسنده
ي مردم  تعلق خاطر او را به بازسازي هويت ملي بر مبناي عناصر فرهنگي توده

  :وجو و مشاهده كرد جست
كند،  رود؛ افكار عوض شده و روش ديرين تغيير مي ايران رو به تجدد مي

ي   ، تنها چيزي كه در اين تغييرات مايه...شود  است منسوخ مي چه قديمي آن
ها، پندارها و  ها، قصه اي از افسانه تأسف است، فراموش شدن و از بين رفتن دسته 

  ... ها محفوظ مانده  در سينه... هاي ملي است كه از پيشينيان به يادگار مانده و  ترانه
ي عوام است  وش روح ملي و تودهها اثر ترا آشكار است ساختمان اين ترانه

قائميان، (اند  كه بدون تكلف و بدون رعايت قواعد شعري و عروض سروده
  ).244و  242و  241: 1344

ي  هاي او، نقش مهمي در گردآوري و حفظ فرهنگ عامه يا توده هدايت و پژوهش
ي آثار نظم  مايه هاي آثار فولكلور او بعدها دست ها و ترانه مردم داشت، و برخي از قصه

  :ي معروف زير و نثر انتقادي قرار گرفت، ازجمله ترانه
  يكي نبود    يكي بـود
  پيـر زنيكه نشستـه بود    ســر گنـبــد كبــود

  كـرد خـره خـراطي مي    كـرد اسبه عصـاري مي
  كـرد گـربـه بقالـي مي    كــرد سگه قصـابي مي

  كرد شتـره نمد مالي مي
  ]ه[پاش سريد به حوض شا     فيــله اومــد تمــاشــا

  افتاد و دندونش شيكس
  )24: 1344قائميان، (

  عناصر فرهنگ عامه كه يك طرح تحقيقي و كلي براي كاوش فولكلوريك بود
اي  توانست خمير مايه گرفت، مي هاي وسيعي از زندگي را در برمي ، و حوزه)417ص (

تدوين كند، اما اولاً؛ هدايت  اي را در باب هويت ملي براي او باشد تا برمبناي آن نظريه
اصلي داشت ـ معناي حيات ـ كه مسايل ديگر در گرو حل آن بود كه حل   ي يك مسأله

ي وضع زندگي  دو هزار سال بعد، اخلاق، عادات، احساسات و همه«: نشده باقي ماند
برطرف شده ... ورزي  بشر به كلي تغيير كرده بود، احتياج به تشنگي، گرسنگي، عشق

ولي تنها يك درد مانده بود، يك ... محكوم انسان شده بود ... پيري، ناخوشي و  .بود
: 1372شريفي، (معني بود مقصد و بي دوا و آن خستگي و زدگي از زندگي بي درد بي
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سازي با خٌلق و  پرداز، و سيستم ثانياً؛ او يك محقق و نويسنده بود، نه يك نظريه). 183
  بود، و اصولاً شخصيت هدايت و محتوا و سبكخوي شخصي و ادبي او سازگار ن

. ي خاصي محدود شود توانست به حوزه آثارش چنان پيچيده و چند بعدي بود كه نمي
ي رمانتيكش  گرا، عاشق فرهنگ عامه و به اعتبار قريحه عنوان يك محقق مردم او به

و  ويژه محروم هاي معمولي به حامي مردم ساده بود و نوعي حس همدردي با آدم
ي آثار رآليسم انتقادي و با وجود نوعي تعلق  عنوان نويسنده مطرود جامعه داشت، اما به

ويژه فرهنگ و مذهب  خاطر به مردم معمولي و محروم جامعه، منتقد زمانه و جامعه به
  ).16-20: 1369؛ آژند، 194-198: 1324لازار، (ي معاصرش بود عاميانه

هاي معمولي و  ي آدم سي از زندگي روزمرههاي رآليستي هدايت، توصيف ملمو قصه
هاي ساده و معمولي  ها نيز آدم نوعي نقد اجتماعي ـ فرهنگي است، و قهرمانان اين قصه

اند، يك كارمند معمولي، داش آكل، آبجي خانم، علويه خانم،  و اغلب محروم جامعه
خست و شان؛ با  ي خرافات و تعصبات هايي كه با همه آدم... ميرزا حسينعلي و 

اند كه هدايت  اجتماعي ي  شان، نماينده هاي ها و شادي شان، و به رغم غم پرستي شهوت
بخشي از اين نقد، متوجه خرافات و تعصبات مذهبي و مذهب . كند تصوير و نقد مي

روند، تا  شود كه به زيارت مي داراني نقد مي ، رفتار دين»طلب آمرزش«در . عاميانه است
ي مقدسين مذهبي و با وجود گناهان عظيمي كه مرتكب  واسطهبا طلب آمرزش به 

، رفتار مدعيان »خورها مرده«ها در گذرد، در  اند، از خدا بخواهند از تقصيرات آن شده
شود؛ و  گري و فجايع ناشي از آن نقد مي سنت تحليل» محلّل«داري؛ و در  دروغين دين

ي  ست كه با جواني كه رابطهي يك زن مطلّقه با سه دخترش ا ، قصه»علويه خانم«
كنند، قصه، شرح سفر  ي كربلا مي خواني و شرح فاجعه ها معلوم نيست پرده حقيقي آن

ها  ي آن روند، و در هر منزلي مجالس تعزيه كارواني از زايرين است كه به مشهد مي
افكار و اند، زيرا يك تكه از  ها تأثيرگذار و تماشايي براي مردم، اين پرده. شود برقرار مي

ديدند و يك نوع احساس همدردي و يگانگي  ها مي هستي خودشان را روي پرده
ساخت، اما در مسير حركت كاروان حوادثي رخ  ها را به هم مربوط مي ي آن فكري، همه

ويژه علويه خانم  ها به دهد كه پرده از شخصيت واقعي، رفتار و خرافات آن مي
  ).12-38: 1323، هدايت، 128-140؛ 57- 62: 1372شريفي، (دارد برمي

تر متوجه ظواهر است و به  رسد نقد هدايت از مذهب عاميانه، بيش به نظر مي
اش  ي اصلي كه دين را در چهره به جاي اين... هدايت «: پور ي شهيد علي جمال نوشته
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بشناسد و اصالت دين را با آلودگي دست و عمل مدافعان كذاب دين يكسان نگيرد، 
» جويد گذارد و يك جا از هر دو تبريّ مي ن را به حساب خود دين ميدارا بدي دين

  ).123: 1367پور،  جمال(
    گرايش ناسيوناليستي و هويت ملي -2

ويژه در آغاز جواني ـ به نوعي ناسيوناليسم رمانتيك گراييد  هدايت، چندي هم ـ به
باستان  فرهنگ ايران كه در آن زمان ميان روشنفكران ايراني مد بود، و هويت ملي را در

كرد، و با رجوع  وجو مي پيش از تهاجم اعراب مسلمان جست) زرتشتي(و كيش آريايي 
هاي هنري مانند پروين دختر ساسان و مازيار، كوشيد  اسطوره  به گذشته و حتي خلق

  .اي براي هويت فردي و جمعي بيافريند تا معناي تازه
ع و عطف آن نمايشنامه يا درام تاريخي ي شرو آثار ناسيوناليستي هدايت، كه نقطه

ي مغول و  ي مازيار، دو داستان كوتاه، سايه است؛ نمايشنامه) 1309(پروين دختر ساسان 
هاي پهلوي به  ي خط پهلوي و الفباي صوتي، و چند ترجمه از متن آخرين لبخند، مقاله

و يادگار  زبان فارسي مانند زند و هومن يسن، گزارش گمان شكن، گُجسته اباليش،
  ).529و  517، 400، 69، 68، 49: 1344قائميان، (شود  جاماسب را نيز شامل مي

اي حاوي سه پرده و داستان هجوم لشكر اعراب به  پروين دختر ساسان، نمايشنامه
ي ايراني پادگان شهر  هاي شهر ري و دختر شجاعي به نام پروين ـ نامزد فرمانده دروازه

كند، و پس از اسارت به دست بيگانگان  ف ملت خود مياش را وق ـ است كه زندگي
مهاجم، مرگ را بر خفّت و خيانت ترجيح و در حضور سردار بيگانه به زندگي خود 

ي مازيار، يك  نمايشنامه). 92-94، 1372؛ كاتوزيان، 1342صادق هدايت، (دهد پايان مي
در نهايت با مرگ او  درام تاريخي و نمايشگر قيام مازيار عليه خلافت عباسي است، كه

ي مغول  سايه). 94: 1372؛ كاتوزيان، 1312صادق هدايت، (رسد در بغداد به پايان مي
ي مشترك  است، نوشته] غيرايراني، ضدايراني[ي سه داستاني انيران  بخشي از مجموعه

دهد، بزرگ علوي كه در  شهين پرتو كه ماجراي تهاجم اسكندر به ايران را شرح مي
ي زندگي ايرانيان در كوفه و همدان پس از  ، به تهاجم اعراب و نحوه»ديو ديو،«ي  قصه

ي هدايت كه روايتي از  ي مغول نوشته پردازد، و سرانجام، سايه ي اعراب مي سيطره
ي خوارزمشاهيان و هجوم چهار مغول به يك زن ايراني به نام  تهاجم بيگانگان در دوره

خط پهلوي «ي  در مقاله). 69-81: 1344ميان، قائ(گلشاد و ماجراهايي پس از آن است 
نويسي  خواهان سره و الفباي صوتي، كه در باب خط اوستا و زبان پهلوي است، هدايت

گذاشتن خط فارسي كنوني و منشعب از زبان   و عدم كاربرد لغات بيگانه و حتي كناره
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وغ  وغ« ي افراطي را بعدها كنار گذاشت و در عربي شد، گرچه خود او اين نظريه
به تمسخر و انتقاد از هنرمنداني پرداخت كه متمايل به » ولنگاري«و » ساهاب

  ).43-47: 1371؛ هاجري، 49: 1344قائميان، (اند  نويسي سره
ويژه فرانسه را از طريق  هدايت قبل از اعزام به خارج براي تحصيل، غرب و به

ي  بود، اما روحيه ي فرنگستان شناخت و فريفته ها مي كتاب و تماس با فرنگي
بخشي از انتقاد هدايت به . كشاند ناسيوناليستي و رمانتيكش او را به مخالفت با غرب مي

غرب، متوجه نقش عامل استعمار در تاريخ ايران بود كه در آثاري مانند توپ مرواري 
كه با وجود بيان طنزش در عين حال ) 1327(آشكار است، مبناي هزل توپ مرواري 

شود كه از غنايم جنگي  ي يك توپ جنگي مربوط مي است، به تاريخچهبسيار جدي 
هاست، گرچه  ي هرمز از پرتقالي گيري جزيره ايران در قرن شانزدهم پس از بازپس

تاريخ واقعي آن از سفرهاي كريستف كلمب و تلاش غرب براي يافتن راهي تازه به 
، اين نواحي را ]مارگراناستع[ها  آن«: ي هدايت شود، به نوشته سوي شرق آغاز مي

ي خود كردند و اخلاق جديد، دمكراسي، تمدن غرب، ماترياليسم، روشنگري  مستعمره
طلب  استعمارچي«و به قول ). 266: 1372كاتوزيان، (»و هوچيگري را گسترش دادند

... بي  نشينيم و با قصه بي كار نمي ؛ آخر ما هم بي]هاي توپ مرواري يكي از شخصيت[
فقر و فاقه و صوفيگري و ... ها را ترغيب به  چنان آن. رم خواهيم كردسرشان را گ

شان بگذارند و بگويند بايد  كنيم كه دست روي دست پرستي و گريه و وافور مي مرده
فرزانه، (» دستي از غيب بيرون آيد و كاري بكند، اما اين دست، دست ما خواهد بود

مباني فلسفي ـ فكري و مبادي عصر  ؛ اما وجه ديگر انتقاد هدايت، به)350: 1362
شود، و او از اين جهت متأثر از منتقدان غربي تمدن جديد مانند  جديد مربوط مي

چنين  ؛ و هم)1327پيام كافكا، (متجلي است ـ » پيام كافكا«ـ چنان كه در » كافكا«
ي رمانتيك و نوعي تعلق خاطر به يك زندگي ساده و طبيعي و مخالفت با  قريحه
هدايت متأثر از فرهنگ و تمدن غربي است، اما . ي مدرن بود ماشيني و پيچيده زندگي

اي به مجتبي مينوي،  او در نامه. كند درواقع مثل يك منتقد غربي به تمدن جديد نگاه مي
تنها جاي دنيا كه قابل ديدن است، قسمت هندوچين «: نويسد در باب هندوچين مي

المللي نشده، هر  هاي بين ها و گندكاري بازي قاست كه هنوز داخل احم] تر هند بيش[
نقد هدايت از ). 126: 1349كتيرايي، (»... اي است  كسي براي خودش دنياي جداگانه

زمان با سرخوردگي او از  و هم 1327ويژه از سال  تمدن غربي و وجه امپرياليستي آن، به
فردريك «كه دعوت  جا جريانات سياسي و اجتماعي ايران، به اوج خود رسيد، تا آن

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

...اي  اي متفاوت و كوششي ناكام بر صادق هدايت؛ نويسنده  

  

ي جهاني طرفداران صلح در پاريس را  براي شركت در نخستين كنگره» ژوليو كوري
نپذيرفت، و ضمن تأكيد بر صلح عملكرد و حضور عامل خارجي را در ايران مورد 

  :انتقاد قرار داد
سخن گفتن و . اند ها كشور ما را به زنداني بزرگ مبدل ساخته  امپرياليست... «

» ... ستايم من نظر شما را در دفاع از صلح مي. شود يشيدن جرم شمرده ميدرست اند
  ).352: 1362فرزانه، (

نويسي ـ به  ، در مواردي ـ مانند سره»عربيت«هدايت، و ضديت او با   ايران دوستي
كه دقيقاً معلوم شود كه  آن گراييد، بي مي  نوعي ناسيوناليسم افراطي و نقد مذهب عاميانه

ان خرافات مذهبي و اصل مذهب تفكيك قايل است يا نه؟ و به همين اعتبار، آيا او مي
ي رآليستي و نقادانه نوشته شده، و به خاطر لحن  آثاري مثل طلب آمرزش كه به شيوه

ي چند  هاي مانند پديده تلخ و تندي كه عليه عربيت، روحانيون دروغين و سنت
: 1372شريفي، (اجتماعي شناور است  همسري دارد، ميان گرايش ناسيوناليستي و نقادي

ناسيوناليسم افراطي بعضي اشخاص ... هدايت در آغاز جواني، چندي از ). 75-62
كه مد روز شده بود تأثير گرفت، ولي به هر صورت، كيفيت ايران ) بهروز  مانند ذبيح(

 دوستي و دشمني او با برخي از مظاهر عربيت، با ناسيوناليسم دولتي پهلوي كاملاً
به قول كاتوزيان؛ ناسيوناليسم ايراني كه ظهور كرد، به مردم تعلق داشت نه . متفاوت بود

ي اين  انگيزه. حكومت، و مـوجي در ميان روشنفكـران و متجددان ايجاد كـرد
ماندگي و ضعف سياسي، و وجه رومانتيك  ناسيوناليسم، احساس خشم و شرم از عقب

د، جرياني كه مخالف امپرياليسم اروپايي، و در عين آن، تعلق خاطر به ايران باستان بو
ي اجتماعي و فرهنگي عازم اروپا شد،  هدايت با اين زمينه. ي فرهنگ آن بود حال شيفته

و زماني كه برگشت، اروپا مĤبي و ناسيوناليسم مدرن به كيش دولتي تبديل شده بود، و 
و عمل دولت جديد   ديشهها از همراهي با ان فقط چندتايي از اين به اروپا رفته

تر بودند به ماركسيسم روي آوردند، و كساني مثل  آنان كه سياسي. خودداري كردند
هدايت كه درگير فعاليت سياسي آشكار نبودند، تعهد فرهنگي خود را به ناسيوناليسم 
رها نكردند، ولي مخالف چارچوب بوروكراتيك آن بودند، و هدايت نيز دشمن 

ي برخي از آثار  محتواي برنامه). 88-91: 1372كاتوزيان، (پهلوي بودناسيوناليسم مدرن 
ي خَردجال، نه تنها  سياسي و هزل هدايت، مؤيد ادعاي فوق است؛ چنان كه او در قضيه

را نيز كه سمبل ) محمدرضا(پاي تازه نفس  ، بلكه دوال)رضاخان(پاي لندهور  دوال
  ).50: 1371هاجري،(كند هجو مي ي جديد پس از شهريوربيست است حكومت در دوره
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ي  وجوي هويت ملي با رجوع به گذشته گرايش ناسيوناليستي هدايت، و جست
هاي متنوع كاري و در نهايت  باستاني نيز، تحت تأثير آن مسأله اصلي و فلسفي، حوزه

  .سرخوردگي او از جريانات سياسي و اجتماعي ايران، ناتمام باقي ماند
    ؟!د انترناسيوناليستييابي در يك بع هويت -3

هاي سياسي هدايت يادآور شده است كه پس از  اي در تحليل گرايش انورخامه
ي  شهريور بيست، ناسيوناليسم افراطي هدايت فروكش كرد، و نوعي انديشه

بيني به شوروي و  گرا جاي آن را گرفت كه ويژگي آن خوش انترناسيوناليستي و غرب
كند كه اين مرحله از  بود، گرچه او اذعان مي] زب تودهچنين نزديكي به ح هم[كمونيسم 

گاه صورت عمل نگرفت؛ هدايت  تحول فكري هدايت، از نظر سياسي و عقيدتي هيچ
هم، يك روشنفكر يا فعال سياسي نبود و خودش را درگير مسايل فلسفي و 

 202، 168، 167: 1372اي،  خامه(كرد كه ماوراي زمان و مكان است  شناختي مي هستي
  ).203و 

اين درست است كه هدايت يك موجود سياسي نبود و به آزادي تفكرِ خودش بيش 
داد، اما با دخالت متفقين در ايران، و  هاي سياسي روز اهميت مي از مسايل و گرايش

، فضاي سياسي، اجتماعي و 1320فروپاشي ديكتاتوري رضاخاني در شهريور 
ي مردم  هاي سياسي، و حتي عامه ي جريان دهاي براي مشاركت گستر شناختي تازه روان

پيوستن هدايت به اين جريان، دو دليل . پديد آمد كه هدايت نيز جذب اين جريان شد
نخست؛ سقوط فاشيسم اروپايي و ديكتاتوري رضاشاه، كه هدايت از هر . عمده داشت

  .كرد دو بيزار بود و اين امر اميدهايي را در او زنده مي
بزرگ علوي، عبدالحسين : ت با برخي از اعضاي حزب توده ماننددوم؛ دوستي هداي

پسند و  نوشين و تقي رضوي، كه در آن زمان به خاطر افكار دمكراتيك مدرن و مردم
اي براي  توانست انگيزه مي... شد،   حضور افراد خوشنام، يك جريان مترقي محسوب مي

ي ايراني باشد، گرچه  ر جامعهنزديكي به اين جريان، و اميدواري براي تحول اساسي د
ي دنيا چيزي ننوشت و استقلال خود را حفظ  گاه عضو اين حزب نشد، در مجله او هيچ

  ).169: 1368؛ 201-206: 1372اي،  خامه(كرد
ترين آثار سياسي هدايت مربوط به همين دوره از تحول فكري و سياسي  مهم

ي سگ  مجموعه(پرست  هنهاي كوتاه مي ي ولنگاري، قصه هدايت است كه مجموعه

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

...اي  اي متفاوت و كوششي ناكام بر صادق هدايت؛ نويسنده  

  

و آب زندگي، داستان بلند حاجي آقا و هزل توپ مرواري را در ) 1321ولگرد 
  .گردد ي ادبيات سياسي محسوب مي گيرد، و در زمره برمي

بار شرايط سياسي كشور را صريحاً  پرست، براي نخستين هدايت در داستان ميهن
شود كه وزير معارف، يكي از  اين داستان از جايي آغاز مي. مورد حمله قرار داد

آساي  ترقيات معجزه«بخش  كند و براي پخش اخبار مسرت كارمندان خود را احضار مي
فرستد؛ در مسير سفر به بمبئي، سيد  به مأموريت هند مي! معارفي در كشور باستاني

  :كند ي هدايت را چنين بازگو مي نصـراالله ولي، در نجـوايي با خـود، درواقع انديشه
است، كه شاخ حجامت را گذاشت ] رضاخان[الشأن  مقصود فقط تبليغ آن قائد عظيم.. .«

  ).166: 1372شريفي، (»و خون ملت را كشيد
ي پهلوي  اي را كه در دوره فريبانه پرستي رسمي و عوام هدايت در اين داستان، ميهن

آب زندگي،   .ندك هاي تبليغي ناسيوناليسم دولتي تبديل شده بود، نقد مي به يكي از شيوه
ويژه احمدك، كه  دوز و سه پسرش به داستان زيبا و شادي است كه به زندگي يك پينه

قحطي و گرسنگي، سرنوشت . پردازد ي بابايش است، مي از همه كوچكتر و دردانه
روند، و در مسير حركت،  ها به سفر مي زند، آن دوز رقم مي اي براي آن سه پسر پينه تازه

حسني به سرزمين زرافشان، و حسيني به كشور . اندازند ا به چاهي ميتر ر پسر كوچك
احمدك به كمك يك درويش نجات يافته، . شوند جا حاكم مي روند و در آن ماه تابان مي

كند، باسواد و هنرمند  و پس از يافتن آب زندگي در سرزمين هميشه بهار ازدواج مي
  ).165-186: 1372شريفي، (گردد  شود و نزد پدر بازمي مي

بيني هدايت نسبت به  ي به كار رفته در اين داستان، نوعي خوش ها ظاهراً تمثيل
هاي  دهد؛ و منظور او از كشورهاي ماه تابان و زرافشان رژيم  شوروي را نشان مي

داري و فاشيستي، و آب زندگي، سمبل آزادي و دانش و كشور هميشه بهار،  سرمايه
  ). 50و  49 :1371هاجري، (شوروي بوده است

ترين اثر سياسي هدايت، و قهرمان  اي دارد، مهم حاجي آقا كه يك ساختار نمايشنامه
حاجي آقا، . اصلي آن حاجي آقا، سمبل بورژوازي و سياستمداران سنتي ايران است

ثروتمند، با نفوذ و طرفدار حكومت آهنين و براي روز مبادا به مذهب هم معتقد است، 
طرفدار «آمد شهريور  كه پس از پيش» كي از آن دنيا برگشته؟«گفت  اگرچه خودش مي

، و »جدي دمكراسي و يك آزاديخواه دو آتشه و مخالف ديكتاتوري رضاخاني شده بود
فقط لغت دمكراسي جانشين «البته به زودي فهميد كه تغييري در اوضاع پيدا نشده، و 

افتد، ولي  لس شدن ميي مج حاجي آقا به فكر نماينده. »لغت ديكتاتوري شده است
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و  513، 503، 492، 461: 1371شريفي، (كند و بايد جراحي بشود  مرض او عود مي
هاي مخلوق خودش،  شود تا از زبان شخصيت ي هدايت مي ، و همين امر دستمايه)514

ي آن روزگار ايران را نقد و تحليل  هاي حاكم بر جامعه هاي سياسي و گفتمان جريان
  .كند

ي انقلابي باشد،  يكي از قهرمانان داستان، كه بايستي يك جوان فرنگ رفتهاو از زبان 
... ايم،  مان اداي زندگي را در آورده همه... «: كند نقد سياسي و اجتماعي خود را ارايه مي

مان را جا بگذارد؛  آسايي ظهور بكند و پيزي هميشه منتظر يك قلدريم كه به طور معجزه
، ...آيد  مان در نمي رضاخان تو سرما زدند، حالا هم صدايهاي  بيست سال تمام دلقك

... اين هوش ما در هيچ يك از شئون فرهنگي يا علمي ـ اجتماعي بروز نكرده است 
اش  مان مباحثه در شكيات و سهويات است نه ذوق، نه هنر، نه شادي، همه فلسفه

. پول و مقام هستند همه منتر... از صوفي و درويش و سيد و جوان و كاسب ... دزدي، 
جا كه  بند باشند، مگر اين هر جاي دنيا ممكن است كه به يك چيز و يا حقيقتي پاي

  ).536آثار صادق هدايت، (دهند مي... ي پستي و مسابقه
كار و حامي  دهد، و به مذاق حاجي آقا كه محافظه هاي او بوي انقلاب مي حرف

اما از نظر ). 541ص (آيد خوش نمي است] انقلاب[و نه روولسيون ] تحول[اوولسيون 
ها زياد  از اين حرف«: خواه است آلايش پرشور و آزادي  نژاد كه از جوانان بي خيزران

اين . واقع شديم و بعد روولسيون خواهيم كرد...  3ي ترانزيسيون زنند كه ما در دوره مي
ايم،  گير كرده... ي  اي است كه تمامي ندارد؟ هزار سال است كه ما در دوره چه دوره

و امروز بايد به ... اند  برويد ممالك ديگر را ببينيد، كه از خيلي جهات از ما عقب بوده
ايم و هم  ايم، هم استبداد داشته هاست كه امتحان خود را داده سال... ما درس بدهند، 

، و از )545و  544صص (» ... بينيد اش اين است كه مي آزادي و هم ديكتاتوري و نتيجه
هاي داستان به خود هدايت نزديك و  الحقِ شاعر، كه بيش از ديگر شخصيت ظر منادين

چون بشر براي زندگي خودش معني ... «: وجوي معنايي براي زندگي است در جست
، اما حالا كه علم و هنر و فرهنگ از اين سرزمين رخت بربسته، معلوم ... لازم دارد 

صص (» دهد اين زندگي معني و ارزش مي شود فقط دزدي و چاپلوسي و پستي به مي
  ).553و  552

                                                 
3- Transition 
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خود را با كساني مانند تقي رضوي، علوي و نوشين ادامه   هدايت پيوند و دوستي
 1325و  1324داد، ولي با گسترش ديدگاه استالينيستي در حزب و در پي بحران 

پيام «جام در ي اين منطقه از خاك ايران، به واكنش پرداخت و سران آذربايجان، و تجزيه
اي ناميد كه سرخاب  مرده ] ي لاشه[هاي  ، طبري و دوستانش را مشاطه)1327(» كافكا

ها را آتش زد،  كتاب... هيتلر ... «: مالند ي بت بزرگ قرن بيستم مي سفيداب به چهره
و ادبياتي در ... بند هستند  و چشم... ها طرفدار كنُد و زنجير و تازيانه و شكنجه  اين

  وانمود... خـواهند كه سياه را سفيد، و دروغ را راست  هاي خـود مي ندكاريمـدح گ
؛ و بدين صورت، اين مرحله از تحول فكري و )217: 1372كاتوزيان، (» ...بكند 

كه او  سياسي هدايت، با سرخوردگي او از حزب توده و شوروي به پايان رسيد، درحالي
  .زيستي جمعي نااميد شده بوديابي و به از هرگونه كوشش جمعي براي هويت

  
    يابي جمعي يابي فردي و هويت كوششي ناكام در خويشتن) ب

كه  ي فلسفي و معناشناختي داشت؛ و آن اين طور كه گفتيم، هدايت يك مسأله همان
كه ظاهراً حل نشده باقي ماند، و همين مسأله، » معني و مقصد زندگي چيست؟«

شايد طرح . ابي فردي و جمعي ناتمام گذاردي وجوي او را براي نوعي خويشتن جست
وجوي حقيقت مطلق و يك مرجع استعلايي كه  اين پرسش منطقي باشد كه آيا جست

هاي معرفتي، اخلاقي و هويتي باشد، و نيافتن آن بود كه هدايت  مبنايي براي ايجاد نظام
تركيبي از هر معنايي زندگاني و دنياي معاصرش يا  بست رسانيد، يا پوچي و بي را به بن

  دو عامل فوق؟
اي بود  هدايت، بر روي هم نويسنده«: برخي با دكتر احمد فرديد موافق هستند كه

چه براي او اصالت داشته باشد، همان  انگار و حوالت تاريخي او چنين بود كه آن نيست
است، » خودبنيادي«انگاري كه خود مستلزم  مراد من از نيست. من و ماي انسان باشد

و در مقابل، ). 387و 386: 1349كتيرايي، (»انگاشتن حق و حقيقت است نيست همين
] انگار نيست[گرا  كساني كه هدايت را نوميد و پوچ: عبدالعلي دستغيب معتقد است

دانند كه نويسنده، به  شايد ايشان نمي. اند هاي خود به بيراهه رفته دانند، در داوري مي
هدايت، . بين و اميدوار باشد  د و بدبين يا خوشكسي سند كتبي نسپرده است كه نومي

كند، بلكه زندگانيِ ناجور و نابسامان عصر  خود زندگاني و هستي را نكوهش نمي
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،  25، 24: تا دستغيب، بي(داند  بستگي نمي داند و آن را درخور دل خودش را كوچك مي
  ).92و  42

ي خويش  د راستين زمانهمنتق«پور با دستغيب هم عقيده است كه هدايت  علي جمال
معني و مقصد  كند كه هدايت در آثار مختلف خود، زندگي را بي ؛ اما تصور مي»است

ي حقيقي او، از خود زندگي و هستي است؛ هدايت  كند، و درد اصلي و ناله تفسير مي
زا، به اصل  بستگي كوشد كه به اميد و هدف دل خواهد و مي ها، فقط مي در اين نوشته

؛ 74ص (بست باقي ماند چنان در بن رسد و هم رسد، اما افسوس كه نميزندگي ب
  ).95-97و  11: 1367پور،  جمال

ي سگ ولگرد، شريف با يافتن مجيد، پسر دوستش،  بست از مجموعه ي بن در قصه
شد، دوباره  ي او سپري مي شود و پس از چندين سال كه از زندگي بيهوده متحول مي

اين حادثه باعث شد . گيرد شد و حياتش معنايي به خود ميدرخ ي در زندگي مي»نور«
و با مرگ [پس از دو هفته ... «، اما افسوس كه اين نور »با زندگي آشتي كرد«كه شريف 

پور، اين آثار هدايت، نشاني  ي جمال به نوشته). 96ص (»رود رو به خاموشي مي] مجيد
طريق فلاح و گسستن حصار يابي به  خالق خود مبني بر دست» سعي«و » خواست«از 

ها را در خود دارد، اما اين خواست محقق نشده باقي  گاهي و ظلمت تكيه يأس و بي
ي اين  به عقيده. رسد مي رسد و به نفي زندگي ماند و اين سعي به غايت مطلوب نمي  مي

نداشتن يك دستگاه عقيدتي ـ فلسفيِ  -1گرايي هدايت معلول دو عامل بود؛  مفسر، پوچ
ها  از دست دادن تاب مقاومت در مقابل تحمل ابتذال -2في با پوچي جهان و زندگي منا
  ).111و  97صص (

او از سويي و به قول . ي او كاري دشوار است ي هدايت و انديشه قضاوت درباره
توانست مستقل  ي عالم داشت، كه مي دكتر فرديد خود بنياد بود و وجودي جدا از بقيه

ي  مسايل تأمل كند، و از سوي ديگر محصول محيط و زمانه از باور عامه در باب
ي  نتيجه. ي يك دوره زندگاني من است ها و احساسات نتيجه اين انديشه«: خويش بود

ها  ي آن ام، همه حس كرده يا سنجيده... چه ديده، شنيده،  طرز زندگي، افكار موروثي، آن
و در عين حال با جامعه، دنيا و ؛ )5: 1372شريفي، (»وجود موهوم و مزخرف مرا ساخته

مابين چند ميليون آدم، مثل «: كرد هاي معاصرش مشكل داشت و احساس تنهايي مي آدم
نوعي ). 8ص (»... ام  ام و در ميان دريا گم شده اي نشسته اين بود كه در قايق شكسته

ود كه معني دانستن هر چيز، و زود خسته و نااميد شدن، از عواملي ب تقديرگرايي و بي
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در اين «: كوشش و مجاهدت فردي او را براي يافتن معنا ناكام و ناتمام گذاشت
اش نوشته شده، و همه چيز  سرنوشت هر كسي روي پيشاني... ي بزرگ دنيا  بازيگرخانه
نوشتن براي او يك راه برون رفت از برزخ ). 15و  10صص (» معني است پوچ و بي

ها را كه  اين«: شود گفت وس كه همه چيز را نميانگاري بود، اما افس هويتي و نيست
نوشتم كمي آسوده شدم، از من دلجويي كرد، مثل اين است كه بار سنگيني را از روي 

توانستم افكار  شد نوشت، اگر مي چه خوب بود اگر همه چيز را مي. دوشم برداشت
رفي وجود ي ژ اما، بين هدايت و معاصرانش فاصله» ... خودم را به ديگري بفهمانم

يك احساساتي هست، ] ،[نه «: شد داشت، كه مانع فهم و ارتباط متقابل و درست مي
شود گفت، آدم را مسخره  شود به ديگري فهماند، نه، نمي كه نمي... يك چيزهايي 

  ).17ص (» كند هر كسي مطابق افكار خودش ديگري را قضاوت مي. كنند مي
به آن ... كه خيام ... اين درد فلسفي ... »   :ي اصلي هدايت، معناي زندگي بود مسأله

، بايد »كشيم، نايند ديگر ناآمدگان اگر بدانند كه ما از دهر چه مي«: پي برده و گفته
وجوي درمان و  او در جست). 198و  197صص (» درماني براي اين درد پيدا كرد

معاد و ايمان , كه مذهبي هم نبود، در بسياري از آثارش مفهوم خدا معنايابي، و با آن
ي كوتاه  كه در قصه عنوان راهي براي رستگاري فردي طرح كرد؛ چنان مذهبي را به

هاي قصه كه مذهبي است  ، از زبان فرنگيس، يكي از شخصيت»هاي ورامين  شب«
در ). 272ص (» كنم ميرم، اما آن دنيا هست، به تو ثابت مي من مي«: گويد مي

رويي، زندگي  شود كه زشت انسان محرومي تصوير مي ي دختر تنها و ، قصه»خانم آبجي«
هر چند با . دهد او را به جهنم تبديل كرده، و اين مذهب است كه به او دلداري مي

اگر خدا من را نَبرد به بهشت پس كي را «: خرافات و سرانجام تلخي همراه است
، ميرزا »ا كشتمردي كه نَفْسش ر«در حكايت ). 53و  52: 1372شريفي، (» خواهد برد؟

رهايي را در تصوف   حسينعلي، يك معلم و روشنفكر كه دچار بحران معناست، و راه
عنوان مراد و راهنماي خود  خورد و او را به خطا به جويد، به زاهدي بر مي مي

گزيند، اما پس از پي بردن به شخصيت واقعي آن زاهد دروغين و سرخوردگي از  برمي
ها  برد و با آن پناه مي... هوده، به شراب، اشعار حافظ، خيام و ي نفس بي هاي مجاهده سال

  ).110-27صص (شود  دهد، و سرانجام هم از خود زندگي بيزار مي خود را تسكين مي
  

    گيري خلاصه و نتيجه
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برخي از مفسران . شناسانه و معناشناختي خود ناكام ماند هدايت در كوشش هويت
كرده و در نقد شخصيت و آثار هدايت، اين   وجو جستدلايل اين ناكامي را در خود او 

سرا  شناختي، بيمار، بدبين، منزجر از اجتماع، افسانه ي متفاوت را از حيث روان نويسنده
ي او  هاي توهمي و بيمارگونه ي هذيان ويژه بوف كور را، نشانه و برخي آثارش به

گرا و نيهيلستي  ز ادبيات سياه، پوچكه آثار او را متأثر ا يا اين) 1338آبادي، (اند  دانسته
هدايت از : اند پو دانسته و استدلال كرده  غربي و نويسندگاني مانند كامو، كافكا و آلن

اش، با دنياي سنتي مردم همراه نيست و از سوي  جانبي به دليل شرايط زيستي و طبقاتي
اني مانند ي بين دو جنگ، و سبك نويسندگ ديگر تحت تأثير جريانات ادبي فرانسه
كرد كه حضور  نگريست، و چون تصور مي كافكا با ديد بدبينانه به همه چيز مي

برد و دست به خلق  بخش اجتماعي ندارد، مضطربانه به دنياي ذهني خود پناه مي فايده
هاي  زد كه دچار نارسايي اي مي زده گير و غربت  ، گوشه هاي بدبين، حساس قهرمان

  ).14-16: 1371اني، سليم(جسمي و رواني بودند 
تري نيز از شخصيت و آثار هدايت ارايه شده؛  تصوير انتقادي و در عين حال مثبت

هايش را  داستان  كه برخي از نويسندگان او را پيشرو رآليسم انتقادي، و خصلت چنان
بخش نويسندگان  ي متفاوت و آثارش را الهام ها دانسته و اين نويسنده بعد مردمي آن

  ).16-20؛ 1369؛ آژند، 196-8: 1324لازار، (اند تهبعدي دانس
ي  پذيرد كه آثار اين نويسنده پور هم با وجود نقدهاي خود بر هدايت، نمي ل جما

ي طرز تلقي اشرافيت رو به زوال باشد؛ و آن  پرآوازه، از نظر طبقاتي منعكس كننده
و اعلام انزجارش ي مردم، زواياي زندگي طبقات محروم  آشنايي وسيع با فرهنگ توده

ورند، خود گواه صادقي است از پيوند وي با  ها در آن غوطه  از ابتذالي كه رجاله
تر  كاتوزيان نيز تأثيرپذيري آثار پيچيده). 106و  105: 1367پور،  جمال(محرومين 

اش را از كساني مانند كافكا نپذيرفته  ويژه بوف كور و نويسنده شناختي به فلسفي ـ روان
لال كرده است كه تكنيك بوف كور تقليدي از هيچ اثر واحد مدرني نيست و اين و استد

هنوز در اروپا ] در معناي اصطلاحي داستاني[رمان در زماني نوشته شده كه مدرنيسم 
  ).113و  112، 116: 1373كاتوزيان، (هم پا نگرفته بود 

ي  ك مسألهنگارنده بر اين باور است كه اولاً؛ معماي زندگي براي هدايت، ي
ي ديگري متأثر نبود، و اين  وجودي و شخصي بود، و او از اين جهت از هيچ نويسنده

اي بر رباعيات  مفهوم از نخستين آثار هدايت، كه در اوج جواني هم نوشته شده مقدمه
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صورت يك مسأله آشكار شده و تداوم  ، به)1305(» مرگ«ي  و مقاله) 1302(خيام 
  .يابد مي

ي  يابي، معلول شخصيت فردي او و محصول زمانه هدايت در هويت ثانياً؛ ناكامي
ي  كرد؛ چرا كه هدايت و جامعه متعارض و نابساماني بود كه در آن زندگي مي

ايراني ـ (ي سنتي   هاي دوگانه ي ايران در آن زمان، در گيرودار فرهنگ مانده عقب
  .ندبرد و از نوعي بحران هويتي رنج مي) غربي(و مدرن ) اسلامي

اند و  هدايت ازجمله روشنفكراني است كه باورهاي سنتي خويش را از دست داده
هاي مدرن نيز آنان را جذب نكرده است، و اين خلأ معنايي، براي كساني چون  ارزش

اش  ي ژرفي بين اين نويسنده با محيط زندگي همين عامل فاصله. او، آزاردهنده بود
اما حرف سر «: نويسد زاده مي اي به جمال در نامه 1948جا كه در اكتبر  كرد، تا آن ايجاد 

وانگهي ميان ... اين است كه از هر كاري زده و خسته و بيزارم و اعصابم خُرد شده 
ي وحشتناكي توليد شده كه حرف يكديگر را  محيط و زندگي و مخلفات ديگر ما ورطه

كتيرايي، (هم نيست  بست است و هيچ راه گريزي همه چيز بن... توانيم بفهميم  نمي
  ).175و  174: 1349

ظاهراً هنگامي كه [ 1973او در ژانويه . وجوي راه نجات بود هدايت واقعاً در جست
  :نويسد شناس اهل چك مي ايران» يان ريپكا«اي به  در نامه] در هند بود

ام  كند، زيرا تصميم گرفته به هيچ وجه دلم هواي بلبلستان و سنبلستان را نمي
شايد خدا خواست به اين وسيله ... گي جديدي براي خودم درست كنم كه زند

  ).338: 1374پور،  آرين( روحم را نجات بدهم
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